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بیسکویت 

سال ۱۳۵۸، برادرم مهدی به روستا های محروم سبزوار می رفت تا به اهالی آنجا کمک کند. 
یک روز برادر بزرگ ترم ما را برای نا هار به خانه اش دعوت کرد.

همه مشغول غذا خوردن بودیم؛ ولی مهدی سر سفره نیامد!
برادرم رو کرد به او.

ـ چرا نمی آی غذا بخوری؟
مهدی جواب داد: »من به روستا هایی می رم که شاید تا به حال خرما ندیدن؛ حتی اونقدر درآمد 

ندارن که بتونن شکم همة خونواده رو سیر کنن.«
آن وقت با اشاره  به سفره ادامه داد: »یعنی سر سفره ای بنشینم که دو نوع خورشت هست و 

برنج هم اونقدر زیاده که شکم ده نفر دیگه رو سیر می کنه؟«
سپس یک بیسکویت از جیبش در آورد و گفت: »من با همین بیسکویت هم سیر می شم.«

با این حرف از جا بلند شد و به جهاد رفت.
خاطره ای از دانشجوی شهید مهدی حشمتی فر
راوی : خواهر شهید

یک شهید، یک خاطره

این یوســف منه
عکسش رو گرفته بود تو دستش و می گفت:

- ببینید! این جوون رشــید... یوسف منه. یوسف داور پناه که بی غسل و کفن ، بی نماز میت و 
بی تشییع کننده دفنش کردم. در حالی که با دست های خودم برایش قبر کندم. دلم یهو رفت کربلا. 

دشمن بالا سرم وایستاده بود و می گفت:
- خاکو بریز. دفنش کن. اگه نه تو رو هم با بچه ت دفن می کنیم. 

دلم نمی خواست خاک بریزم. دستام داشت می لرزید . کومه له ها نگاه می کردند. خدایا! تو خودت 
شاهد بودی که یه خانوم با چادر سیاه روی قبر وایستاده بود و می گفت:

- آرام باش و بگو لااله الاالله..
آرام آرام روی پیکر فرزندم خاک می ریختم و می گفتم: 

- یا حسین... یا زهرا . الله و اکبر. خمینی رهبر.....
موضوع  : شهید یوسف داورپناه

روایت صدثانیه ای

ابوالقاسم محمدزاده

از سفر بوشهر با دست پر بازگشتم؛ سفری پربار، جذاب 
و بابرکت که علاوه  بر مشــاهده آثار طبیعی و گردشگری 
استان، با تعداد زیادی از خانواده های شهدا دیدار داشتم؛ 
اما جگرگوشــه این استان، مروارید و نقطه اوج مقاومت و 
صلابت این استان را ندیده بودم. فرزند یگانه بوشهر، خارگ، 
این جزیره زیبا و مردم باصلابتش را ندیدم و برگشتم. در 
پی راهی بودم که باز هم به این دیار ســفر کنم. با وجود 
مشــغله کاری فراوان، از چندین کانال پیگیر شدم، بلکه 
مجوز ورود به این ســرزمین پر راز و رمز را دریافت کنم، 
تا اینکه سرانجام آقای عبدالرضا اسکندری واسطه این امر 
شده و ضمن معرفی بنده به جناب سرهنگ سیروس حیاتی 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خارگ، مجوز ورود به 
خارگ صادر شد. و سفری دیگر آغاز شد. سفر به جزیره ای 
کوچک با مردمانی بزرگ. خارگ سرزمینی است که تنها 
۳2 کیلومتر وسعت دارد اما 9۵ درصد صادرات نفت ایران 
از این خطــه صورت می  گیرد. اما آنچه در این جا اهمیت 
دارد، داســتان مقاومت جانانه و بی بدیل مردم خارگ در 
دوران دفــاع مقدس و تلاش برای تداوم صادرات نفت در 
آن دوران است. در آن روزها که تمام نقاط صنعتی و غیر 
صنعتی آن مورد هجمه دشــمن قرار گرفت؛ ولی کل این 
مجموعه نظامی، نفتی و بومی نگذاشتند یک روز صادرات 

نفت قطع شود. 
همان طور که حضرت امام)ره(در سخنان خود فرمودند، 
49 بار رســانه های رسمی عراق گفتند خارگ را با خاک 
یکســان کردیم؛ ولی مردم دوباره این جزیره را ساختند. 
این مردم می  دانستند که اگر دشمن بعثی با پشتوانه همه 
ابرقدرت های جهان، در جبهه خارگ پیروز شود، دیگر نیاز 
به جنگ خرمشهر تا کردستان ندارد؛ لذا تمام توان خود 
را گذاشتند و دفاع کردند. مردمی که باید تندیسشان را با 
طلا ساخت و به پاس غیرت و مردانگی شان بر دستانشان 
بوسه زد. خدا را شکر می  گویم که پا در سرزمینی اینچنین 
گرانقــدر می  گذارم، در میان مردمی نفس می  کشــم که 
مظلومانه و با دســتان خالی زورگویــان جهان را به زانو 

درآوردند...
آغاز یک سفر به یادماندنی به دُرّ یتیم خلیج

بالاخره وارد خارگ شــدیم. در بدو ورود با استقبال 
خوب روح الله بهرام نژاد، یکی از بســیجیان مخلص و پا به 
کار مواجه شــدیم که حق مهمان نوازی را به جا آورد و 
از ابتدا تا انتهای سفر و زمانی که سوار هواپیما شدیم، ما 
را همراهی کرد. از فــرودگاه که بیرون می  آمدیم تصاویر 
شهدا روی دیوارها خودنمایی می  کرد؛ شهیدان اسماعیل 
درگاهــی، عبدالرضا امانی، محمدرضا حیدری، داراب پور، 

عبدالرسول ماحوزی و اسماعیل احمدزاده... 
 جزیره ای مرجانی و استراتژیک

بدون فوت وقت بــرای بازدید از نقاط دیدنی جزیره 
بــه راه افتادیــم و در طول مســیر از صحبت های آقای 
بهرام نژاد بهره بردیم: وجه تسمیه خارگ و خارک متفاوت 
اســت. بعضی از تاریخ دانان چون باستان شناس معروف 
آقای گریشــمن می  گویند نام این جزیره ایکاریوس بوده 
اســت. آنها چون پس ذهنشان مسیحیت، یونان و تمدن 
یونانی بوده، هرچیزی را می  دیدند به نوعی می  خواستند 
به آنها ربط بدهند. اما نام اصلی آن همان خارگ است که 
گاهی تبدیل به »خارک« شده است. خارگ و خارک هر 
دو مرســوم است و در زبان رایج مردم همان خارگ رواج 

بیشتری دارد.

نظام جمهوری اســلامی ایران، این قابلیت را تاکنون 
داشته  و دارد  که در طی حکومت خود و به ویژه در طی 
چند ســال گذشته تمام گروه های مخالف و معاند خود را 
در کنار هم قرار دهد و متحدالشکل و با صدای واحد آنها 

را روبه روی خود ببیند. 
این موضوع در نگاه اول شاید ضعف جمهوری اسلامی 
باشــد که گروه های مختلف با صــدای واحد در مقابل او 
هستند؛ اما با مراجعه به تاریخ، به خوبی می توان دریافت 
که قطعا این موضوع از محسنات و نقطه قوت این حاکمیت 
محســوب می شود که توانسته است؛ این قدر واضح تمام 
گروه های معارض و معاند خود -که در شرایط معمول به 
هیچ وجه در کنار هم جمع نمی شوند- را در یک قالب واحد 
بیاورد و دقیقا با همه یکسان و با یک منطق، یعنی »منطق 
حــرف خدا«  برخورد کند. نگاه به جنگ احزاب نشــان 
می دهد که پیامبر اسلام)ص( نیز با چنین موضوعی روبه رو 
بوده است و نگاه به مراحل مختلف حکومت امیر المومنین 
علی )ع( نیز دقیقا گویای آن اســت که ایشان هم به طور 
آشکار دچار این موضوع بوده اند و در طی مراحل مختلف 
حکومت، گروه هایی مثل قاسطین و مارقین و ناکثین در 

مقابل ایشان ایستاده اند.
اگر علت شــکل گیری اتحاد دشمنان پیامبر)ص( و 

امیر المومنین)ع( وحتی انبیاء الهی  را بررســی کنیم به 
نکته قابل توجهی خواهیم رســید که بسیار حائز اهمیت 
اســت؛ و آن پافشاری بر مسیر الهی و حقانیت و مبارزه با 

استبداد و استکبار و کفر است.
بدین گونه که پیامبر)ص( هر چه که بیشتر بر موضوع 
وحدانیت خداوند و بر مبارزه با ظلم اصرار می ورزیدند، دایره 
دشمنان ایشان گسترده تر می شد، و امیر المومنین)ع( نیز 
به همین نحو، که هر چه بر موضوع عدالت و شیوه حکومت 
الهی اصرار ورزیدند دشمنان جدید و جدی تری ظاهر شدند 

که به ظاهر شاید تا دیروز هم دوست بودند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از بدو انقلاب دارای آرمان ها 
و شعارهایی بوده است که به رغم چالش ها و محدودیت ها 
و مشکلات و موانع بسیار، ذره ای از آن شعارها و آرمان ها 
نکاسته است و همواره تاکید بر عملی شدن آن شعارها و 
آرمان ها دارد. اینکه این شــعارها و آرمان ها چه بوده اند؛ 
بماند! چرا که تقریبا همه واقف به این شــعارها و آرمان ها 
هســتند؛ اما آنچه که به عنوان مانع در مسیر تحقق این 
اهداف و آرمان ها قرار داشــته و  دارد، علاوه بر دشمنان 
ذاتی که عموما در خارج از مرزها بوده اند؛ عده ای دشمن 
داخلی هم  هر روز از گوشــه ای با بهانه ای سر بر آورده 
اند که اگر کمی  واقع نگر باشــیم؛ امروز می توانیم بگوییم 

گروه ها و افراد قابل توجهی هســتند که ای بسا تا دیروز 
نیز در تضاد با هم بودند - و امکان جمع این ها در یک جا 
و یک نقطه و بر سر یک موضوع غیر ممکن بود- اما امروز 
می بینیــم که حداقل در ظاهــر، همه این گروه ها صدای 
واحدی برای جمهوری اسلامی ایران دارند و البته که این 
اجماع آنها -اگــر دوام بیاورد - برای ایران بهترین حالت 

ممکن به جهت مبارزه و خنثی سازی با آنهاست.

رهبر انقلاب اســلامی ایران آیت ا... خامنه ای بعد از 
ارتحال امام خمینی )ره( در جلســه تعیین رهبری و بعد 
از انتخاب ایشــان که با اما و اگرهایی از سوی خود ایشان 
روبــه رو بود، یک جملــه ای را  قریب به مضمون ذیل در 
جلســه تعیین رهبر به مجلس خبرگان گفتند که بسیار 
قابل تامل اســت و گویا از همان موقع، پیش بینی چنین 

روزهایی را با الهام از وقایع صدر اسلام داشتند:
من اگر رهبر بشوم امکان دارد با بعضی از آقایان نیز 

مسئله داشته باشم.
آقایان مورد اشاره ایشان افراد کمی نبودند و کمترین 
عنوانشــان خبره بودن در مجلس خبرگانی بود که تقریبا 
همگــی  دارای اجتهاد نیز بودند؛ و این دقیقا یعنی اینکه 
رهبر فرزانه انقلاب می دانســتند در مسیر انقلاب بودن و 
باقی ماندن در این مسیر، در آینده پر هزینه و بسیار مشکل 
خواهد بود، که ای بسا امروز می بینیم اکثریت آنهایی که 
از خارج از ایران صدای بلندی برای انقلاب اسلامی دارند 
افرادی هســتند که در چارچوب همیــن انقلاب ارتزاق 
کرده اند و شهره و نامدار شده اند و بعد از لغزیدن از مسیر 
اصلی انقلاب، به جای بازگشت به سمت انقلاب، خود را در 
ورطه دشمنی با مردم و نظام جمهوری اسلامی قرار داده اند.

موضوع تاریخی خیلی قابل دسترس برای تطبیق این 
موضوع و شناخت حق از باطل، موضوع عاشورا و کربلا است 
که با یک بررسی ساده در می یابیم که امام حسین)ع( نیز 
در هنگام عزیمت از مدینه به مکه تنها نبودند و همین طور 

هنگام عزیمت از مکه به ســمت کربلا و نیز، منزلگاههای 
بعدی  که طی کردند و همه اینها مضاف بر چندین هزار 

نامه ای بود که از کوفه برای ایشان رسیده بود.
پس باید پرسید؛ چه شد که از میان آن همه جمعیت  
امام حسین)ع( در روز عاشورا با هفتاد و دو نفر باقی ماند 
و تنها مقابل لشــکریان یزد ایستاد؟ آیا این چیزی جز آن 
بود که می توانیم بگوییم از مکه تا به ظهر عاشورای کربلا، 

میلــی متر به میلی متــر و ثانیه به ثانیه، افراد مختلف از 
آن خیــل، به بهانه هــای واهی و هر کدام به طریقی غیر 
از طریق حق، از مسیر شناخت و درک حق خارج شدند.

سالها پیش رهبر انقلاب تعبیر بسیار زیبایی برای مسیر 
انقلاب تحت عنوان »قطار انقلاب« داشــتند که این قطار 
انقلاب به مسیر خود ادامه می دهد و این افراد هستند که 
باید تصمیم بگیرند با این قطار همســفر باشند یا نه! ریل 
و مسیر حرکت این انقلاب ثابت و تغییرناپذیر است و آن، 
به طور مشخص ارزشها و آرمان تعیین شده ای است که در 
آغاز حرکت انقلاب اسلامی تعیین شد و با همان ارزشها و 
آرمان ها، انقلاب پیروز شد و بعد از آن، هشت سال  نفسگیر 
دفاع مقدس را هم  پشت سر گذاشت تا رسید به دورانی 
که به دوران گام دوم انقلاب معروف اســت و رهبر فرزانه 
انقلاب، نه تنها انقلاب اسلامی را به رغم وقایع پشت سر و 
موانع روبه رو، پیر و فرتوت نمی بیند و نمی داند، بلکه آن را 
نهالی جوان می داند که در عنفوان باردهی است و انقلاب، 
تازه می خواهد ثمره های بارور شده خود را که با یقین به 

مسیر حق به دست آمده است را ببیند.
شعار بسیار مفهومی و ماندگار از اوایل انقلاب در اذهان 
مردم ایران و در میان خاطرات بی شمار دهه های گذشته 
عمر انقلاب اســت که می گفت: خدایــا، خدایا، تا انقلاب 

مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما.
این شــعار مقدم بر هر چیز دیگــر، تکیه بر نام خدا 
و اســتعانت از او در قالب دعــا دارد و پس از آن، آرزوی 

نهفته در ســینه شیعیان- که همانا قرنهای متوالی ظهور 
حضرت ولی عصر)عج( است - را بیان می کند و در نهایت 
پیونــد خوردن نهضت خمینی یعنی این انقلاب به ظهور 

را مطرح می کند.
مفاهیم و مضامین این شعار و شعارهای مشابه مثل 
»جنگ جنگ تا پیروزی« که نشــان از استقامت مردم و 
تاکید بر اســتمرار مسیر تا کسب پیروزی نهایی است - و 

پیروزی نهایی هم که در واقع پیروزی جبهه حق بر باطل 
است- نشان از آن دارد که این قطار در این مسیر و در این 
ریل تا زمان تحقق اهداف خودش به پیش خواهد رفت و در 
حرکت خواهد بود و ذات هر گونه حرکت اجتماعی است 
که در آن عده ای از آن قطار پیاده و شاید عده ای نیز بر 
آن ســوار شــوند؛ اما مهم آن است که قطار تا رسیدن به 
مقصد معین که ان شاء ا... واگذاری پرچم انقلاب اسلامی  
به دست صاحب الامر است در حرکت خواهد بود و بدیهی 
است که در این میان با توجه به تضاد و تعارض منافع اقشار 
مختلف و یا تغییر نگرشها به اصل وجودیت انقلاب، عده ای 
بخواهند در مخالفت و حتی به دشمنی با انقلاب برخیزند و 
دقیقا این هنر و مهارت و خاصیت ذاتی این انقلاب است که 
همانند حرکت الک برای غربال کردن، دوست و دشمن را 
در مسیر حرکتی خودش غربال می کند و در دایره سیاست 
نیز تکلیف خودش و مخالفین و معاندین خودش را علی رغم 
خیلی از کشورهای دیگر به ویژه برخی کشورهای منطقه 
مشخص می کند. اشخاص و گروه های متضاد و مخالف و یا 
معاند با جمهوری اسلامی در پروپاگاندای رسانه ای موجود 
و در جذابیت ها و توجه هایی که به سمتشــان ایجاد شده 
در ظاهر فکر می کنند که جهت دشمنی با ایران و نظام 
جمهوری اسلامی اجماع کرده اند اما  به این موضوع توجه 
ندارنــد که در واقع از لانه های خود به بیرون خزیده اند و 
مثل صیدی بی خبر از مهارت و توان صیاد، خود را  برای 

ایران آشکار کرده اند.

در همین راســتا همین چند هفته پیش بود که رهبر 
انقلاب اسلامی در آستانه ورود به چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اســلامی در جمع برخی متولیان فرهنگی، 
به ویژه مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی فرمودند: از جنجال 
و هوچی گری نترســید، حرف خدا در هیچ شرایطی نباید 
زمین بماند. و نکته دقیقا در همین جاست که رهبر انقلاب 
فرمودند؛ یعنی موضوع دوستی و دشمنی انقلاب اسلامی با 
دیگران  و دوســتی و دشمنی دیگران با انقلاب اسلامی، باز 
می گردد به مســیر تعیین شده که مسیر الهی است و قطعا 
وقتی مســیر و گفتمان انقلاب به سمت مقصد تعیین شده 
الهی اســت، پس نخست باید منتظر سنگ هایی باشیم که 
به ســمت قطار انقلاب می آید و بعد از آن نیز  باید منتظر 
جنجال و جیغ و داد و غوغا و هوچی گری دشمنانی - که مثل 
قبایل وحشی با جیغ و هوار- به سمت قطار در حال حرکت 
حمله می کنند ولی  در عمل توان مبارزه با انقلاب اسلامی 
و جمهوری اسلامی را ندارند نیز باشیم. بنابراین مطابق آنچه 
که شــرح داده شد؛ اینکه طی سالهای متوالی حتی برخی 
از دوســتان انقلاب نیز به صف  دشمنان پیوستند موضوع 

اعجاب انگیزی نیســت که هیچ! بلکه از نکات قابل اعتنا بر 
اصالت و استحکام انقلاب اسلامی است که به راحتی با اصرار 
بر استمرار مسیر خود عناصر ضعیف النفس و خود باخته را 
از قطار پیاده می کند و ای بسا که با ایجاد جاذبه های ذاتی 
نه تنها در داخل کشــور، بلکه در میان ملل دیگر آزادیخواه 

نیز یارگیری می کند.
و اکنون کــه تمام مخالفان ومعاندان گاه در خیابانهای 
جهان غرب و گاه پشــت میزهــا و همایش ها و گاه در قاب 
تلویزیونها به گرد هم می آیند؛ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری 
اسلامی بر آنچه که خویش است بیشتر یقین حاصل می کند و 
وقتی می بیند که همه جنود شیطان در کنار هم قرار گرفتند، 
بر حقانیت مسیر خودش یقین روز افزون حاصل پیدا می کند 
و مضاف بر آن شیوه و تکنیک و تاکتیک مبارزه با این جماعت 
غوغا ســالار آن سو نشین را با توجه به اجماع آنها راحت تر 
می بینــد و به جای صرف انرژی های مختلف برای گروه های 
مختلف و صرف هزینه های گزاف، یکجا و واحد به همه آنها 
پاســخی در خور شان می دهد؛ که، ای مگس!عرصه سیمرغ 
نه جولانگه توست/ عرض خود می بری و زحمت ما می داری.

جزیره خارگ امروزه یک جزیره اســتراتژیک است. 
جزیره ای مرجانی و سنگی که در جزر و مدها گِل و لای 
ندارد، اسکله آلوده نمی  شود و نیازی به گِل برداری نیست 
که این مهم، هزینه ها را پایین می  آورد. همچنین به علت 
وجود مخازن نفت در ارتفاعات، نیاز به پمپاژ نفت نیست؛ 
چرا که مخازن در ارتفاعات ساخته شده اند و به راحتی نفت 

به داخل نفت کش ها رفته و بارگیری می  شود. 
از ســاحل جزیره خارگ می  تــوان با کمترین فاصله 
به بیشترین عمق دریا رسید. بیشترین عمق یعنی اینکه 

نفت کش هــا به راحتی پهلو می  گیرند و بارگیری را انجام 
می  دهند و در عمق حدود 2۰ متری با طی مسافت بسیار 

کمی به عمق بالایی می  رسیم. 
این جا در زمان دفاع مقدس به تعداد روزهای جنگ 
بمباران شده و شهدای زیادی تقدیم کرده است. با توجه به 
بمباران های زیاد و هجمه ها، یک روز هم صادرات نفت قطع 
نشده و شیر فلکه نفت بسته نشده است، چرا که بومی های 

جزیره خارگ در این زمینه نقش بسزایی داشته اند.
شــاید در دیگر جزیره های خلیج فــارس، تا این حد 
مــردم بومی زندگی نمی  کنند؛ ولی این جا حضور مردم از 
ظرفیت هایی است که آن زمان به صنعت نفت و به نیروهای 

نظامی کمک کرده، و این خودش یک ارزش است.
بــا توجه به آثار به جامانده از جنگ در جزیره خارگ، 
این جزیره هرساله میزبان راهیان نور از سراسر کشور است 
و کاروان های راهیان نور که به جزیره می  آیند، از این آثار 
دیدن می  کنند. یکی از این آثار بیمارستان زیرزمینی است 
که مربوط به زمان جنگ بوده و دیگری کشــتی سوخته 

مربوط به کره شمالی است.
 در زمــان جنگ این کشــتی بارگیری نفت را انجام 
می  دهد؛ ولی هنگام فاصله گرفتن از ســاحل، موشک به 
آن اصابت کرده و شروع به سوختن می  کند.نفت سنگین 
طوری نیست که یکباره منفجر شود؛ بلکه کم کم می  سوزد؛ 
برای همین هم چند ماه ســوختن کشتی طول کشیده و 

اکنون هم آثار بجا مانده آن موجود است. 
جمعیت این جا اکثرا شــاغل هستند؛ ولی هنوز 
جوانانی هســتند که در صف اشــتغال قــرار دارند. 
چنان که فهرستی از جوانان بومی خارگ در اداره کار 
و بخشداری خارگ موجود است. در این دولت اقداماتی 
صورت گرفته و برای جذب نیروهای بومی اقدام شده؛ 

اما جا دارد که به جذب نیروی بومی بیشتر توجه شود.
وجود آبروها در جزیره؛  نمای زیبایی به آن داده است و 
بقعه تاریخی امام زاده میرمحمد که از نوادگان امام علی)ع( 

می  باشد، از دیگر جاذبه های جزیره خارک است.
 مقبره میرمحمد بن حنفیه 

مقبره ای زیبا و شاخص در جزیره خارگ 
این بنا از شــاخص ترین و فاخرتریــن بناهای دوره 
اســلامی در کشور است. ســبک معماری این معبد حائز 
اهمیت بوده و از لحاظ منســوب بــودن به اهل بیت نیز 

حائز اهمیت اســت؛ امام رضا)ع( هشت تا 9 نسل بعد از 
پیامبر اکرم است اما میرمحمدبن حنفیه نوه پیامبر و فرزند 
امام علی)ع( است. این مقبره اثری شاخص و معماری آن 
خــاص و مخصوص مناطق جنوب کشــور، پله ای بوده و 
سطح مقطع آن رفته رفته کمتر می  شود. وجود کنگره ها 
نیز باعث می  شود باد بشکند، آثار دوره ایلخانی هم در این 
بنا به کار گرفته شده است و کاشیکاری زرین فام را دارد.

خارگ، پایگاه ملی گردشگری
آقای اســلامی در حین بازدید از آثار تاریخی خارگ 
گفت: جزیره خارگ پایگاه اســت، ما دو نوع پایگاه ملی و 
جهانی در کشــور داریم و خارگ از پایگاه های ملی کشور 
است که سال 99 ثبت شد. قبلا طرحی به نام گردشگری 
خارجی می  دادند. اکنــون آمدن به خارگ تابع ضوابط و 
بســیار سخت اســت. حضرت آقا می  فرماید: تهدیدها را 

می  شود به فرصت تبدیل کرد.

من یک طرح گردشــگری داشتم که سال 9۳ آن را 
نوشتم، گفتم شما در خارگ را بستید کسی وارد نشود، اگر 
این قفل را تبدیل به ده یا صد قفل بکنید باز هم گردشگر 
خاص به خارگ می  آید. هرکســی اجازه ورود به خارگ را 
ندارد و این خودش یک جاذبه است، هر کسی که می  خواهد 

به خارگ بیاید، رزومه بدهد و با تدابیر خاص وارد شود.
 موضوع دیگر امنیت بلادلیلی اســت که برای خارگ 
وضع کرده اند؛ علت اینکه این امنیت وضع شده این است 
که نفت دو شاخصه عمده در خارگ دارد، یکی اسکله تی 

که اسکله صادراتی نفت است و دیگری مخازن نفت. اگر 
این دو نباشــد به امنیت در خارگ نیازی نداریم. کشتی 
خارجی می  آید در اسکله تی ما پهلو می  گیرد، زاویه دیدی 
که آن خارجی دارد ما نداریم. چطور اســت وقتی که آن 
ملوان خارجی به اسکله تی ما می  چسبد و عکس می  گیرد 
و گاهی پیاده هم می  شود، امنیت خارگ به خطر نمی  افتد 
اما همان فرد اگر بخواهد به مقبره محمدبن حنفیه ما بیاید 

امنیت خارگ به خطر می  افتد؟!
نکته دیگر این که برای ورود گردشــگر خارجی باید 
راه و هتل ســاخته و زیرساخت ها فراهم شود؛ اما سالانه 
چندین گردشــگر خارجی با کشتی نفت کش به جزیره 
خارگ می  آیند و چون گردشگر با پای خودش به این جا 
می  آید، به ســاخت هتل و راه و هواپیما نیاز نیســت. در 
مدت زمانی که کشــتی در حال بارگیری است، می  توان 
جاهــای مختلف خارگ را به این افراد نشــان داد. ما در 
خارگ، می  توانیم همه ایران را معرفی کنیم؛ صنایع دستی 
اصفهان و جاذبه های گردشگری تبریز و جاهای دیگر را 
می  توانیم در این موقعیت معرفی کنیم. این جاســت که 
انسان احســاس می  کند که عده ای هدفمند کشور را به 
یغما می  برند و نمی  گذارند این کشــور پا بگیرد؛ اما هنوز 

هم غم نان مانع ایثار نیست. 
کشتی سوخته، بازمانده ای از دوران دفاع مقدس

در فاصله چند متری از ساحل یک کشتی سوخته به 
چشــم می  خورد. گویا سال هاست که این کشتی بزرگ با 
این ســاحل مانوس است؛ از زمان جنگ تحمیلی. کشتی 
کره ای که حامل نفت بوده و وقتی از اسکله سی آی لند یا 
اسکله آذرپاد نفت را بارگیری می  کند، مورد هجمه هوایی 
نیروهای بعثی قرار گرفته و دچار حریق می  شود، حریقی 
که حدود یک ماه به طول می  انجامد. هنوز هم در مخازن 

پایینی کشتی نفت وجود دارد.
یکی از آثار دفاع مقدس همین کشتی سوخته است و 
کسانی که در قالب اردوهای راهیان نور به جزیره می  آیند؛ 
از این کشتی که از آثار به جامانده از جنگ است، بازدید 
می  کنند. البته بایــد این اثر در میراث دفاع مقدس ثبت 
شــود اما چون مالک دارد برای ثبت، رضایت مالک لازم 

است، باید توافقنامه ای صورت گیرد.
الان بعضی ادعای مالکیــت آن را مطرح می  کنند و 
می  گویند ما از شرکت های کره ای آن را خریداری کرده ایم، 

می  خواهیم آن را تکه تکه کنیم و بفروشیم؛ در این چند 
ســال اخیر بارها این کار را کرده اند؛ اما مسئولین متوجه 

شده و جلوی آن را گرفته اند.
برجک دیده بانی، دکل ها، موشک ها و واحد متانول

تعدادی برجک دیده بانــی در این جا وجود دارد که 
مربــوط به نیروی دریایی ارتش دوره پهلوی اســت. این 
برجک ها مربوط به قبل از جنگ بوده و دوران جنگ هم 

کاربرد داشته و محل استقرار توپ بوده اند.
 بازدید از موشــک ها از دیگر برنامه های ما بود 
که البته اجازه تصویربرداری را نداشتیم؛ اما به نظر 
می  آید این موشــک ها از نظر نظامی بیشتر در دید 
قرار داده شــوند. با توجه به اهمیتی که جزیره دارد 
تجهیزات نظامی باید دیده شوند. دورتا دور خارگ 
سیستم های راداری مشغول به کار هستند و حتی اگر 
پرنده ای بخواهد وارد شود، آن را شناسایی می  کنند و 

دشمن باید بداند که ما همیشه آماده و مجهز هستیم.
در ادامه مســیر واحدهای متانول و دکل ســکوهای 
نفتی قابل مشاهده است، دکل هایی که الان از آنها استفاده 
نمی  شود؛ چرا که هر زمان چاه عمیق تری حفر می  شود، 
چاه های قبلی را می  بندند که مکش بهتری صورت بگیرد.

 در همین حوالی می  توان مشعل هایی را هم مشاهده 
کرد، شــعله هایی که حاصل سوختن گازهای مختلفی از 
جمله متان است. از متان، متانول تولید می  کنند که یکی 
از سوخت های مهم و استراتژیک است. اما چون استفاده از 

گازها زمان بر بوده و هزینه فراوانی دارد، استفاده درستی از 
آن نمی  شود. همچنین به خاطر راحتی کار، نفت را استخراج 
و به صورت خام صادر می  کنند و در دیگر کشورها تبدیل 
به محصولات مختلف پتروشیمی می  شود و ده برابر قیمت، 

به خودمان می  فروشند. 
 اسکله تی 

این جا اســکله تی است؛ اسکله ای به شکل T که در 
فاصله ۱۱۰۰ متری ساحل شرقی جزیره قرار دارد و توان 
پهلودهــی همزمان به 6 نفتکش را دارد. در این اســکله 
پرچم هایی به چشــم می  خورد که ظاهرا هر کدام از آنها 
نقش یکی از علائم دریانوردی را ایفا می  کند  و در واقع هر 
پرچمی که بالا می  آید یک مفهومی دارد، مثل مفهوم خطر، 
سلامت و... پیام هایی که کشتی ها به همدیگر می  دهند با 
پرچم است. در این جا دریا آبی است، در حالی که دریای 

بوشهر سبز است.
خانه های طبقه بندی شده!

در جزیره به قسمت کارگری رسیدیم؛ به خانه هایی 
که در این قســمت ســاخته شده اســت، خانه کارگری 
می  گفتنــد. قبل از انقلاب در ســاختار نفت همه چیز به 
صورت طبقه بندی بوده است. در این قسمت خانه کارگری 
مجموعه فرهنگی به نام سینمای صدف وجود داشت که 
قبلا به آن ســینمای کارگــری می  گفتند. در این محیط 
خانه هــا ویلایی و کوچک بودند و فروشــگاه کارگری نیز 
در این محوطه وجود داشت، منطقه کارگران در آن زمان 

این جا بوده است. 
منطقه کارمندی نیز جدا از منطقه کارگران بوده و آنها 
نیز سینما و مغازه خودشان را داشتند. منطقه کارمندی در 
این جزیره در سطح مدیران بوده و خانه ها همه ویلایی و 
بزرگ و تک واحدی هستند، یک سری خانه ها سنگی و یک 

سری چوبی هستند. این منطقه شامل فروشگاه کارمندی، 
استخر و سینما بوده است.

جزیره ای که به تعداد روزهای جنگ بمباران شد
جزیره خارگ 2۸۸7 بار بمباران شده است؛ یعنی به 
تعداد روزهای جنگ! خــارگ دنیایی برای خودش دارد، 
کل جنــگ یک طرف و خــارگ یک طرف. حتی یک بار 
کل پدافند هوایی جزیره توســط 2۸ هواپیمای آمریکایی 
بمباران شــد؛ یعنــی دیگر پدافند هوایی نداشــتند؛ اما 
 غیورمردان ما تا ۸ صبــح این پدافند را راه انداختند. آنها 

7 شب از کرمان و خوزستان و تهران، تجهیزات پدافند را با 
هواپیما و هلی کوپتر آورده و ۸ صبح هواپیماهای آمریکایی 
به خیال اینکه خارگ پدافند هوایی ندارد، حمله می  کنند. 
رزمندگان ما همیــن طور هواپیماها را می  زنند و آنها در 
خبرگزاری هایشان می  گویند نمی  دانیم اینها چطور در عرض 

۸ ساعت پدافندشان را باز  سازی کردند!!!
پدری که قبر فرزند شهیدش را ساخت...

در ادامه با تعدادی از خانواده های شــهدای خارگ از 
جمله شهید اسماعیل درودگاهی، شهید علیرضا ندیم زاده، 
شهید عبدالعزیز نساج و شهید عبدالرحمن لطیفی صحبت 

کردیم. 
پدر شهید ندیم زاده می  گفت: علیرضا خودش راهش 
را انتخاب کرد. وقتی می  خواســت به جبهه برود من هم 
مانع او نشدم. در این راهی که انتخاب کرد من هم مشوق 
او بودم و گفتم برو از وطن و ناموس و خاک کشــور دفاع 

کن و در تصمیمی که گرفته بود همراهی اش می  کردم.
علیرضا در جبهه آرپی جی زن بود و وقتی می  آمد از او 
می  پرسیدم آن جا چکار می  کنی؟ چیزی از جبهه برای ما 
نمی  گفت. می  گفت همه چیز آنجا سرّی است نمی  شود من 
به شما بگویم و شما برای همسایه ها تعریف کنید. علیرضا 
در مرداد ماه ســال 62 در عملیات والفجر2 در کردستان 
عراق به شهادت رســید. من خودم قبر را برایش درست 

کردم، خودم داخل قبر خوابیدم و اندازه قبر را گرفتم... 
شهید سنی که عاشق امام حسین )ع( بود

همسر شهید عبدالعزیز نساج هم از همسر شهیدش 
گفــت، از همســری مومن و مهربان کــه در فاجعه منا، 

مظلومانه به شهادت رسید... 
 همســرم فوق العاده مذهبی بود. نمازش را به موقع 
می خواند و تا ما نمازمان را نمی خواندیم دست بردار نبود. 
پسرم آن زمان هنوز سن و سالی نداشت، با این حال برای 
نماز مغرب و نماز جمعه او را با خودش به مسجد می برد و 
نماز می خواندند. ما اهل سنت هستیم ولی همسرم اعتقاد 
عجیب به امام حسین)ع( داشت. موقعی که ازدواج کردیم 
بلافاصله ماه محرم و صفر شروع شد، همسرم نذر کرده بود 
شــب تاسوعا و عاشورا تا صبح در هیئت ها عزاداری کنیم 
و بیدار بمانیم. ما تا چهار پنج ســال شب عاشورا تا صبح 
ســر پا می ایستادیم و در مراسم عزاداری شرکت داشتیم. 
وقتی فرزندم به دنیا آمد از اینکه بچه بغل، سرپا بایستیم 
خســته می شدیم، رفتیم صحبت کردیم و گفتند ایرادی 
ندارد می توانید بنشینید و عزاداری کنید. بعد از آن نوبتی 
می نشستیم و بچه را بغل می گرفتیم. الان هم پسرم این 
نذر را انجام می دهد. همسرم تاسوعا و عاشورا که می شد 
یک گونی برنج و شربت و چیزهایی دیگر برای حسینیه ها 
می برد و الان هم پســرم مصطفی به نیت پدرش این کار 

را انجام می دهد.
از دیگر ویژگی های شــاخصی که همسرم داشت این 
بود ماه مبارک رمضان که می شد می گفت این ماه حقوقی 
ندارم. سال اول از او پرسیدم چرا؟ گفت حقوق این ماه را 
بین فقرا تقسیم می کنم. نیمی از حقوق را به مسجد می داد 

و نیم دیگر را هم بین فقرا تقسیم می کرد.
ســنی و شــیعه برای ما فرقی نداشــت؛ ما هر سال 
به مشهد ســفر می کردیم. آن سفرها خیلی به ما خوش 
می گذشت. کسانی که با ما به زیارت می آمدند می گفتند 
شما خیلی بهتر از ما زیارت می کنید و دعا می خوانید. من 
معروف شــده بودم به چرانی امام رضایی و نساج به امام 

حسینی معروف شده بود. و این به خاطر عشق و علاقه ای 
بود که ما نسبت به امام رضا و امام حسین داشتیم. 

هنگامی که همسرم می خواست به سفر حج برود، انگار 
به او الهام شده بود اتفاقی در راه است. موقع رفتن به من 
و بچه ها می گفت: بیایید دور هم بنشــینیم شاید رفتم و 
دیگر برنگشتم. به او گفتم چرا مدام این جمله را می گویی 
روحیه بچه ها را خراب می کنی. می گفت سفر است دیگر، 

در سفر ممکن است هزار مشکل پیش بیاد.
)این سفر ادامه دارد(

 از جنجال و هوچی گری نترسید 
 حرف خدا در هیچ شرایطی 

نبایـد زمیـن بمـاند 
عزیزالله محمدی)امتدادجو(


